
 

 مقدمه

ی بسیاری داردانمع این کرۀ خاکیدر  بودن  

 
 م،یبخور راسرنوشت خود  حسرت چرا»

 دارد یاریبس ینامع یخاک ۀکر نیا در بودن یوقت

 .گذردیم شتابان ست،ما پیراموندر لحظه و  آنچه هر یوقت

 طلبدیماز ما  یزیسرنوشت چ ییگو

 .در حرکت است ا،یتر از دنکه شتابان نگردیم یبشر به نگران چشمان با و

 ،از سر گذراند را یخاک ۀکر نیا بر یزندگ یروز که یانسان ایآ

 «شود؟ محو یهست ۀعرص از شهیهم یبرا تواندیم

 1لکهیر ایمار نریرا اثرهای دوئینو، سرودهسوگاز کتاب                                                                          

 

 هایو فلات های کهنهای پهناور تا جنگلاز اقیانوس زدۀ قطبی؛های یخگرفته تا سرزمینهای روان صحراها از میان شن

: ها بوده استهمیشه با آنها سؤالاند، این بار در آن مکان گرد هم آمده ها اولینهر جایی که انسان کند،فرقی نمی مرتفع،

ها مختلف در زندگی انسان هایبه شکل همواره و هاسؤال این« ؟رویممیبه کجا  یم واهاینجا آمد ما که هستیم؟ چطور به»

وده شده بر دیوارۀ غارهایشان باند؛ موضوع بسیاری از نقوش حکاکیآوردهبه زبان  که بارها و بارها هاییسؤالیافته است. نمود 

ور حضورزی جنگ و عشقهای مربوط به تولد و مرگ و حتی ها، در آیین و رسوماست؛ در الگوی منظم و تکرارشوندۀ فصل

 اند.داشته

وجود داشته باشد که  ویژگییک نکرده است. اگر گریبان انسان مدرن را رها  روزهای نخستین هایسؤالهمان  ،امروز هم

تن ها و نیاز ما به قرارگرف، تحمل رویارویی با آنهاسؤالاین  کردنمطرحقدرت نوع بشر را از انواع دیگر موجودات متمایز کند، 

 در ضرباهنگ عظیم تغییر و پیوستگی است.

در  را اغلبرسند؛ زینظر میننده بهکمبهم و گیجبه چشم عموم خوانندگان، محققان و نویسندگان مکتب یونگ، ، اوقات گاهی

ا هاین داستان .گیرندهای کهن در مطالبشان بهره میها عموماً از افسانهدهند. آنارجاع میها ار به اسطورهــآثارشان، بسی

ثار هنوز مبهم این آ شناسی برای بسیاری از خوانندگانِفایده و کاربردشان از منظر روان اما ،بخشندزیبایی خاصی به مطالب می

یوه و عملکرد کنند با شخوانندگان آثار مکتب یونگ معمولاً دو نوع طرز تفکر دربارۀ پیروان این مکتب دارند: یا سعی میاست. 

ر . کتاب حاضدانندو رازآلود مینگ، ترسناک های گُافرادی با ذهن راپیروان مکتب یونگ  در بدترین حالت،ها کنار بیایند یا آن
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ای هها و داستاندار اسطورهشناسان مکتب یونگ تا این اندازه واماین موضوع که چرا روان کردنتلاشی است برای روشن

 ان کنونی ما نیز اهمیت دارد.ها تا این حد برای زندگی فردی و اجتماعی دورتر آنکه چرا مطالعۀ اسطورهو مهم انداساطیری

صی شناسی شخمذهبی یا روان کند. سابقۀ فرهنگی،هدایت می روانی بشر هایاندوخته و به اعماق اسطوره ما را به درون خود

را پشت  اغلب خودش در زندگی، معناییبی. عواقب بخشدطوره به آن معنا میآشنایی و شناخت بیشتر از اس ما هرچه که باشد،

می مفاهیجوی ومطالعۀ اسطوره جست که گفت شودمیطور خلاصه و مفید کند. بهروانی مردم عصر ما پنهان می هایاختلال

 ترین موضوعی استاین اصلی قطعاًسازد و یگاهمان در کائنات مرتبط میتر ما را با طبیعت خود و جاچه عمیقاست که هر

 برابر انسان قرار دارد.صورت اجتماعی در صورت فردی و چه بهکه چه به

هر  ،ما با وسواس و اشتیاقکه  سترو این و ازما را در خود گم کرده است  های فرهنگ طول و عرض مرزهای روحپیچیدگی

 گرچهااش را از دست داده است. حتی اسطوره نیز معنا و ارزش اصلی .رویمیدئولوژی دیگر میروز از یک ایدئولوژی به سراغ ا

یم که ناچاریم در یباز این ما ،درنهایت؛ «ست!قط یه افسانهای بابا...این ف» :شنویمدر میان خود می فراوان له رااین جم

توان به اسطوره با این روش می فقطزیرا  ؛درهای ذهن خود را به روی آن باز کنیمتر از اسطوره جوی درک عمیقوجست

 را به روی ما بگشاید. شکه درهای اسرار داداجازه 

کلمه، داستان و  معنایتواند بهکند، میکه بیان می بسته به محتوا و چیزی یا همان علم اساطیر mythosواژۀ یونانی 

ها ه انساناین است ک کند،؟ آن چیزی که اسطوره درنهایت بیان میدارد چه چیزی را بیان کنداما اسطوره سعی  ،باشدگو وگفت

خود عبور داده باشند.  پردازیرند که از فیلتر ذهن داستانپذطبیعت می 2گونۀنظمبی و یرمتغ هایاساساً آن چیزی را از جریان

از  شامونیرپ ارتباطی معنادار با جهانِ و فقط وجود دارد. اما نوع بشر برای برقراریِ ردندادیگر، طبیعت ذاتاً معنایی  عبارتبه

  گونه معنا ببخشد.نظمکند تا به این جریان بیاستفاده می پردازیدر کنار داستان چاشنی ساختارهای ماورالطبیعه

کند یها کمک مها و به انسانها و ناشناختهتوازنی که در درون خود دارد، پلی است میان شناختهو  هاتشبیه، نمادهااسطوره با 

 4«تشبیه»و  3«نماد» هایهکلمناسی شطور که از ریشههمان ند.نجهان هستی برقرار ک اسرارآمیزبخش تا ارتباط معناداری با 

، اسطوره همانند («کردن چیزیمنتقل»معنای و تشبیه به «تصویرکشیدن شباهتبه»معنای به نمادآید )در زبان یونانی برمی

 کند.واسطه عمل می

طور ند. )همانکببریم؛ اما ذات ما به برقراری این ارتباط معنادار کمک می اسرارشاید نتوانیم از طریق معنای کلمات پی به عمق 

ای بدون ( تصاویر اسطوره«ند.اها ذاتاً مشتاق دانستنهمۀ انسان»گوید: خود می ۀعیالطبمابعدکه ارسطو در اولین جمله از کتاب 

ود و شانداز مید. صدای اسطوره در درونمان طنیننکنرا بیدار میمان سرار درونا عمق قلب و روحمان نفوذ وبه  ،آنکه بدانیم

تار ورهتی یتصاویر گاهی فقط . اسراری که شایداندازدبه جریان می ،یماهخود داشت را که در تمام این مدت در ذات ین اسرارآ

 دیدیم.از آن می

                                                
هان، نوع عقیده با او، در جبخشیدن به آن است. لذا به نظر کانت و متفکران همشود، درحقیقت شیوۀ شناخت جهان و سامانمی. کانت معتقد است که آنچه نظام جهان نامیده 2

« ونهگمنظبی»خواند. به این دلیل است که در این قسمت از متن، از واژۀ نظمی میتواند اصولش را درک کند، آن را بیدیگری از نظم هم حاکم است که چون انسان نمی
 .م-اند.واقع منظمهایی از طبیعت دارد که صرفاً از منظر ما بدون نظم است. اما دراستفاده کرده است که دلالت بر جریان

3. Synballein  
4. Metapherein  



ان ن و استادروحانیا. دوشمسیحی بیان می-یهودیهای هدر قالب اسطورکه  ایمای عادت کردهارائۀ اسطوره بسیاری از ما به

ند. اهکرد تدریج حذفرنگ و بهگذشتگان را کم روایتدر تفسیر خود  حال،ند؛ اما درعیناهها داشتاغلب تفسیر جذابی از اسطوره

 یهاسلن یبرا اسطوره ریتصو کردنداردر خدشه ،دمفسرانی که خود هرگز عمق اسطوره را درک نکرده بودنشاید بتوان گفت 

ها به یک میزان به روح و جان انسان آن، هر دو یوچراچونیب رشیپذ کنارِ دراسطوره  دادنلوهج تیاهمکمبعد مقصر بودند. 

 کند.و آن را تحقیر می زندمیضربه 

ست پویا یندیافر ،تصویریند تجسم روح از طریق افر. آن تصویر نیست خودِ وحر؛ اما دهدمی نشانرا از طریق تصویر  خود روحْ

نیم. ببیمیرا در محضر روح  خود ود،ــشدر ما تقویت میکه این انرژی هنگامی فقط کند وی را آشکار میاسرارآمیزانرژی  و

 اش راو فرازمینی الهی ماهیت یآن زمان است که چنین ساختار ،نبخشدروح به این تصویر جان  اما اگر به هر دلیلی انرژی

 مسیری همان. این ماندمیهای باشکوهش برایمان باقی ای از اسطوره و آیین. حالا دیگر فقط لاشهدهددست میاز نزد ما 

ای هرود و فقط پوستاز بین می اسرارآمیز انجامد. آن انرژیِیک خدا یا نابودی تمام زیربنای مذهبی فرد می است که به مرگِ

 گذارد.جا میخشک از خود به

جان از ای بیو پوسته کند مانیا ترکنفوذ کند  نبخشی به درون عقل و ادراکماکه چنین انرژی حیات دارد پس به ما بستگی

ین اما انه پوستۀ بیرونی. است؛  بخش درون آنو حیات انرژی الهی اسطوره به یا نماد ، ارزشباقی بگذارد. درحقیقت خود

به  و کندمیقالب خود را ترک  ،، پس از مدتیاستتصاویر شده بخش که زمانی موجب درخشانی و شکوه این حیات انرژی

 رهبران مذهبی در این موضوعو  تاداناس که گاه شاهد آن هستیم، همهاینباگردد تا در آن تجسم یابد. دنبال جای دیگری می

 ست که تفسیرتوجه داشت، این ا. نکتۀ دیگری که باید به آن کنندو تنها به پوستۀ بیرونی توجه می شوندمی برداشتوءسدچار 

 . است ،تیپرسیعنی بت ،هاهبمذترین گناه از نگاه قدیمیهمان  ،درحقیقت ،هاپرستش آنالزام به موی اسطوره و بهمو

 را زشاربیو  ای خالیپوسته افراد آید کهنظر میطور بهای از بین رفته است و اینتصاویر اسطوره اسرارآمیزقدرت  امروزه

به زندگی  اسرار و رازها در جایی دیگر برای خود بیابد؛ اما زای بیرونیاِبهد مانتوانمیرد که وقتی میند. تصویر )یا نماد( پرستمی

 .اند و این انرژی حالا در کجا تجسم یافته استاسرار کجا رفته پردازیم کهبه این نکته می پایانی فصلدر دهند. ادامه می

ن تصاویر یابیم که تا چه اندازه ایای گفته شد، درمینمادها و تصاویر اسطوره ایِ نقش واسطه راجع بهتر شبا توضیحاتی که پی

 موجودات امکنند تا بتوانیم در مقام انسان ارتباط درستی با رازها برقرار کنیم. مشخص است که زیرا به ما کمک می ،اندمهم

شخصی در ناگزیریم به دیدگاه م ،همهاین. باغیرفانی داشته باشیملایتناهی و ل توانیم درک درستی از مسائفانی نمی محدود و

 خویشتنو  خویشتنی و حتی و دیگرخویشتن و جهان،  5خویشتننند پلی میان ای هماتصاویر اسطوره. بیابیمزمینۀ اسرار دست 

 ،نه خودِ پل. بنابراین ،توان درک کرداین پل می از طریقمایه و اسراری است که درون ،است. چیزی که برای ما اهمیت دارد

رابی که از اضط .شودباید استفاده  د به درک بهتر این اسرار کمک کند،که بتوان ایمذهبی ای و هر آیینِهر نوع سنت اسطوره

شده بچسبیم. همادهای شناختتوانیم به نشود تا آنجا که میباعث می گیرد،گریبانمان را می هاناشناختهو  تغییراتروشدن با روبه

  .اندیافتهحیات حالا در نمادهای دیگر  که دهیمرا از دست می ینمادها ادامه دهیم، اسرار آنر همچنان به پرستیدن اما اگ
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 ر مرزدبنیادگرایی به دنبال محدودکردن انرژی عظیم الهی  کهدهد. ازآنجاییگرایی سوق میسوی بنیادجا ما را بهتعصب بی

ودکردن محد شود.ای کفرآمیز محسوب میمسئلهای برای بنیادگرایان های اسطورهگرفتن از سنتکمک ،هاستشدهشناخته

صاویر را پویایی تزیرا  اسرار در تناقض است؛ها بکاهد، اما با ذات روشدن با ناشناختهبهانرژی الهی شاید بتواند از اضطراب رو

دن به آن تعصب تصاویر و چسبی در ادامۀ این مسیر، تثبیت کند.صویر گسترۀ اسرار را محدود میبرد و با تثبیت یک تاز بین می

ت که در ها خواسته شده اسشود. در ادیان راستین نیز همیشه از انسانپرستی ختم میبه بت ،و درنهایت ردداجا را به دنبال بی

شکنی تایمان راستین چیزی جز ب آیا ها نائل آیند. پسریج به درک آنتدها صبر و تحمل داشته باشند تا بهمواجهه با ناشناخته

 صبر و ایستادگی در شناخت اسرار است؟ و

ا تغییر و آن ر کندمیتسخیر تصویری که روح یک فرهنگ را  ؛ زیرادنبال کرددر تاریخ چنین انرژی را  رد ِ توانراحتی میبه

و  شوندمیکه این تصاویر از زندگی خالی هنگامی .شودو از زندگی خالی می یابدمیسرعت ماهیتی مادی دهد، بهشکل می

 ،سرعتممکن است به ،شوند. بنابراینمضطرب و سرگردان می ها اغلبافراد یا فرهنگ ،دهندمعنای خود را از دست می

به این دلیل که نوع بشر چندان باز هم  ند.دارشدۀ خود را بازیابخدشه شوند تا احساس امنیتِدامن تصویر جدیدی بهدست

ود ششدید پیدا می های زودگذر و علایقِکلۀ مکاتب نوظهور، مد و هوسورفته سررفته را ندارد، 6وجودی هایاضطرابتحمل 

اتومبیل خریده است و یا خانمی را  88کم شناسم که دستطور موقت این اضطراب را کاهش دهند. مردی را میتا به

نو،  یتفکر رود؛ با این تصور که طرزدیگر می نو به سراغ مکتبی یبه سراغ دینی دیگر و از مکتب یشناسم که مرتب از دینمی

 جدید ممکن است بتواند این شکاف عمیق را بپوشاند. یمثل لباس

ه وجود شما ب»کنندگان از او پرسید: شناسی، یکی از شرکتطوره، این شاگرد بزرگ اس7در سخنرانی جوزف کمبل به خاطر دارم

 پاسخ جوزف «منظورت کدام است؟پرستند، ها مییی که انسانصدها و هزاران خدااز بین »اد: جوزف پاسخ د «خدا باور دارید؟

آن و به  ضیح مفهومتو ،گر برای رسیدن به تصویر یک خداپافشاری پرسش فرستد.کمبل بلافاصله ما را به فضای متفاوتی می

 مانندداوند نیز تصاویر خ ،هستندفناناپذیران فانی  گذشته از اینکه که شودمی به ما یادآور این موضوع وانیردنبالش کاهش بار 

 افتد.بار اتفاق می با این تفاوت که دورۀ این اوج و فرودها به جای هر ماه، هر هزارسال یک تنها. دارندماه اوج و فرود 

های زمان به ی که متعلقتصاویر ،از خویشتن ایم: تصاویریبه تصاویر گوناگونی محکم چسبیده کداممانسطح شخصی هردر 

اه درست ردر کتاب  .محدودکننده ربط وحتی تصاویر بیاست و  به ما رسیده تصاویری که از فرهنگ یا خانواده ،است دیگر

ویکردهای با ربا تاریخ، سازگار کنیم را  خویشتنتا  کوشیممیسخت  ما م که همۀابه این موضوع اشاره کرده 8سالگیپس از سی

از  گیبزربخش  گرایانه است.هستی اضطرابِهای بازتابنده که هدفشان کاهش ای از پاسخمجموعهبا ، با دیگران و متفاوت

. فرهنگی قرار گرفته است احوال اوضاع وتأثیر دهد که تحتکودکی ما تشکیل می هایهساختگی را تجرب خویشتنِاین 

منجر لف های مختخودبیگانگی و بیماریاز  به کهساختگی مدفون شده است  خویشتنِ حقیقی و ذاتی ما زیر این  خویشتنِ

                                                
ور، یرِکگکار برد. به باور کییرِکگور، بهدانمارکی، سورِن کیبار فیلسوف : اصطلاحی است که اولین Existential Angstیا  گرایانه/ اضطراب وجودی. اضطراب هستی6

ها گیری برخوردارند. آزادی انتخاب موهبتی است که برای انسانها از قدرت انتخاب و آزادی در تصمیمکه انساناند؛ درحالیشان فقط به قدرت غریزه متکیحیوانات در زندگی
هایش را داند انتخابش درست بوده است یا نه و باید مسئولیت عواقب تصمیمشود که انسان نمیس و اضطراب از آنجایی ناشی میحال ترسناک است. این ترخوشایند و درعین

 م.-بپذیرد.
7. Joseph Campbell  

 با ترجمۀ خانم زهره محمدی به چاپ رسانده است. 9911این کتاب را بنیاد فرهنگ و زندگی در سال  8



دارد که هر آن دست به نابودی این شخصیت سست و  وجود ذاتی خویشتنِاغلب این تهدید از جانب  ،. در نیمۀ عمرشودمی

ریشان و پ ،کندنمی آن را رها و زندمیچنگ  خویشتنو غیرواقعی از  ه تصویر منسوخکه فرد بولاً هنگامیمعم موقتی بزند.

روز بر بهروز ،هو درنتیج گذاردمییند فردیت تأثیر منفی ابر فر ،تدریجبه ،این تصویر قدیمی هبشود. وابستگی سردرگم می

ورۀ هاست که فرد به سراغ اسطاضطراب ناشی از رهاکردن شناخته علتدرحقیقت، به شود.احساس پریشانی و اندوه افزوده می

 رود.مرده می

چرا چنین اندوهی را احساس  که دهد. ممکن است خودمان هم ندانیماشتباه روح را رنج می یقرارگرفتن در تنگنای تصویر

حتی دهیم. روح این مظهر انرژی اسرارآمیز که اب میاوقات دیگران را هم عذ کشیم و گاهیکنیم؛ اما باز هم عذاب میمی

ظر ن شخصیت و پایگاه عواطف خود در مثابۀبهکه ما  ایدرکنار چنین نمادهای قدیمی، آوردکائنات را نیز به حرکت درمی

یاد  «نمادینزندگی »و  «الهی رامدِ »دادن چیزی که یونگ از آن با عنوان کند. ازدستس آرامش نمیدیگر احسا ایم،گرفته

 به گفتۀ یونگ:شود. باعث رنج و آزردگی روح می کند،می
الهی  درامرا بازیگران این  زندگی نمادین قرار دارند و خودها احساس کنند در یک شود که آنمعنا زمانی در زندگی افراد جاری می

و  کندمیجلوه آور افتاده و ملالپاپیش یدیگر وضوعم که هرطوریدهد؛ بهبه زندگی مردم معنا می چیزی است کهیگانه بدانند. این 

مثل خواب  نایی دارد،تان مع، حرفه، تولید نسل آینده، همگی در برابر این موضوع که زندگیمشغله. را کنار گذاشت توان آنراحتی میبه

 و خیال است.

یند افرسیر تکاملی شخصیت و  ،صبور باشیماسرار  کشف دربارۀخواهد که از ما میهبی، های مذطور که باورها و آموزههمان

آفت این حس اعتماد و اطمینان اما متأسفانه، . کنددعوت می روح انرژی هایصبر و اعتماد به راهنماییبه نیز ما را  فردیت

ها اختهمات و ناشنرسد، به بردباری در برابر ابهاکه فرد به بلوغ فکری میهمچنانشود. اضطرابی است که از ابهام ناشی می

 کند. این نیاز هم برای رشد فرد ضرورت دارد و هم معیاری است برای سنجش میزان احترام به آزادیِ پیدا مینیاز بیشتری 

 اسرار. عملِ

 که یهایتفاوت دارد. داستان کهن خاورمیانه هایه مشخصاً با داستانکنیم کالعاده توصیف میای خارقپدیده اسطوره راما 

تری را برای آن درنظر داریم. اما چیزی که هر بدان معناست که مفهوم وسیع امر و این است 9)ایگو( منمفهوم منطبق بر 

رون این تصاویر معنادار وجود است که د ایکند، انرژیرا با هم یکی میهای باستانی( ها )اسطوره و داستاندوی این مثال

بخش این تصاویر روزی از بین برود و آن فرهنگ یا فرد را خالی از انرژی حیاتاست ممکن ها، د. در هر دوی این مثالدار

رآوردن به نمایش د اسطوره: گیرد، این استبر  نابرابر را در هایتواقعیند این معنای زندگی کند. شاید تعریفی که بتوا

 است. ناآگاهانۀ فرد یا گروه های آگاهانه وارزش

ا هستند ویپصورت مجزا باشند و چه بخشی از بافت داستان، همواره چه بهنکتۀ اساسی در تعریف بالا این است که این تصاویر 

در کلمات، حرکات، هنرهای تجسمی،  توانندپذیری را به حرکت درآورد. تصاویر میتواند هر چیز شکلمی ایچنین انرژی و

ی دیگر، هر چیزی که بتواند حامل نقش عبارتاهر فرهنگی و انسانی به نمایش درآیند. بهدیگری از مظ علوم، معماری و هر نوعِ

 باشد. نیز طور موقت حامل اسرار یا خدایانتواند بهالهی باشد، می هایاز انرژی

                                                
با ضمیر من زیاد بود؛ در ادامه از واژۀ « من»گرفتن صحبت کرده است و از آن جهت که امکان اشتباه« ایگو»یا  «من»ی فراوانی از کتاب راجع به ها. نویسنده در قسمت9
 م.-ام.به جای معادل فارسی آن استفاده کرده« ایگو»



ما را  هاهبتجرتجربۀ ما از این رویدادهای معنادار، ممکن است خودآگاه یا ناخودآگاه باشد. مسئلۀ مهم این است که این 

یک از هزاران چیزی که در این جهان در برابر دهد. هرست سوق میسوی پایانی متعالی یا پَو به دهدمیتأثیر قرار تحت

ای آورد و هر چیزی که نشانی از انرژی اسرارآمیز را در خود دارد، ممکن است ویژگی اسطورهخواست روح ما سرِ تعظیم فرود می

 ،ردی از روح را در خود دارند. البتهو مناظر شهرهایمان همگی  مطلوبمانیقیناً هنر و ادیان ما، فرهنگ  ،تلقی شود. بنابراین

ای است. هحاشی یموضوع ،یا نه بچشندهای ضمنی این رویداد را سازی آگاه باشند یا ارزشاسطوره این ازها د یا گروهاینکه افرا

فاصله  از آن یا شودمی، مرتبط بخشداش میادار به زندگیمعن حرکت عمق وفرد با چیزی که  نکتۀ مهم این است که چگونه

 .گیردمی

اما ظاهر از تعریف عمومی ما از اسطوره فاصله دارد. که به ای استحوزه معماری را در نظر بگیرید. این رشتهبرای مثال 

دهند. می یدر دل خود جانیز نقشی از ساختار روانی ما را  گیرند،میشکل که هنگامیفلز، شیشه و بتن حقیقت این است که 

آیا  ؟کندمی یفکر هچها و ویژگی اجتماعی ما ینآی ها، مراسم،دربارۀ ارزش ،ما بیاید ای به شهراگر هزاران سال بعد، غریبه

یبایی، م که ارزش کمی برای زیاهبود ییگراعمل اصطلاح قرن بیستمی، افرادمان بهممکن است به این نتیجه برسد که ما مرد

ایمان هویت شهرهالشکل و بی، متحدتنگ ی پرازدحام،هافضاوجود توجه به  با ممکن استآیا  شدیم؟فضا و اجتماع قائل می

 یم؛ اما آزادی و زندگی سالم و طبیعیاهدادیم که به کار، تجارت و سرعت اهمیت میاهطور نتیجه بگیرد که ما مردمانی بوداین

ردم طور تشخیص دهند که ما مچنین مصنوعات فرهنگی ممکن است این توجه به باان برایمان حائز اهمیت نبوده است؟ چند

 یم.اهبردهای روحی نیز رنج میحال از ناهنجارییم؛ اما درعیناهبسیاری داشت جدیدقرن بیستم دستاوردهای 

ندۀ ما های آینسل های پیشینیان را بازسازی کنند،نگشناسان سعی دارند ظرافت و هوشمندی فرهمردم ،طور که امروزههمان

گان که ما از گذشت پرسندهایی را میسؤالها نیز همان آن. ایمکه ما برای خود ساخته را درک کنند جهانی تا کوشندمینیز 

 از، متهم به ناآگاهی کنندما را مطالعه می هایاد و استخوانو ممکن است در نظر کسانی که روزی اجس یماهخود پرسید

  هایمان شویم.ارزش

 خدمات اسطوره
نه پردازاتفکری خیالاسطوره  خدمتهر  .ردیگیمدر خدمت نیازهای انسان قرار  شیوهبه باور جوزف کمبل اسطوره به چهار 

رابطۀ ما با کائنات، رابطۀ ما با طبیعت، رابطۀ ما با یکدیگر و رابطۀ ما با  :اسرار است نوع ازما با چهار  ارتباطِ  به ویژگیِراجع 

های حداقل به یکی از این پرسش اسطورههر  ؛پردازدنمی تبهمر چهار این همۀای در آنِ واحد به . اگرچه هیچ اسطورهخویشتن

 .دهدیمپاسخ مهم 

 

  مربوط به فلسفۀ نظام کائنات هایپرسش

ایم؟ چه کسانی یا چه چگونه به اینجا آمده»ایم: رو بودهها روبهپیشینیان و فرزندان خود، همواره با این پرسشهمچون ما 

 «د آمد و چرا؟نپس از ما به اینجا خواه یا اندچیزهایی پیش از ما اینجا بوده

سرنوشت  آگاهی از معنای مرگ ومستلزم  هستیم، کسیچهزیرا فهمیدن این نکته که  طبیعی است؛ هاییسؤالپرسیدن چنین 

به  ،عبارتییا به ، شناخت رستاخیزسرمنشأ پیدایش دربارۀ هاییسؤالبخش مربوط به شناخت کائنات در اسطوره، به  .است



 ی،های اتفاقنظمی و آشوببی مسائلی مانند اش متوجهپردازد. مهم این است که آیا فردی در زندگیمی آغاز و انجام مفهوم

الم در که در پشت صحنۀ این ع ایشدنیفهم ،حالهوشمندانه و درعینبیهودگی، آشکارشدن قوانین طبیعت یا نقشۀ پوچی و 

ی معنا سنگین د این جهان پوچ و خالی از معناست،کنزمانی که فردی فکر می همان ا خیر. درستـــجریان است؛ شده باشد ی

 کند.احساس می شهایرا روی شانه

های قطع این وظیفۀ نوع بشر است که با انتخاب طوربه نیست، پنهاندر ساختار طبیعت و چرخۀ تاریخ  اگر معنا ،بنابراین

ذات  ماهیت و خدایان به اثبات رسیده است، وجودیِ جاری کند. اگر فرض کنیم که حقیقتِ اشدرست این معنا را در زندگی

ها هم در بند اخلاقیات هستند؟ موجوداتی هستند جدا از ما یا همراه ما؟ و آیا آن آیا ها با ما چگونه است؟این خدایان و ارتباط آن

یا تمایزی میان ارادۀ خدایان  واست و ارادۀ خدایان هماهنگ کنیم؟آیا داشتن زندگی خوب مستلزم آن است که خودمان را با خ

 های محدود وفرافکنی ود دارد که بدون تعصب ووج و اجبار نوع بشر وجود دارد؟ و آیا اساساً این امکان برای موجودات فانی

 وبیا به پاسخ)یونگ در کتاب  معنای چنین مسائلی حرف بزنند؟ ربارۀد گونهنامحدود خود و افتادن در دام توهمات انسان

 (ها نقشی اساسی در ارتقای مسائل اخلاقی و تکامل روحی و درک مفهوم خدا دارند.که انسان است معتقد

 ؛اندرکارتدس غیرانسانیِطبیعی و ، نیروهای موجودات، اولین سرمنشأ پیدایش ازدارد های خاص خود را روایت و تمدنی هر قبیله

ک توان به مرزهایشان نزدیاز اسرار ژرفی که نمی نیز و ؛یا اهداف سودمند در ورزش مثلاً ،از حضور خدایان خبیث یا خیراندیش

دهندۀ نشان وایترباید به یاد بیاوریم که هر  ی تحقیرآمیز به این مسائل بنگریم،و نگاه. هرگاه وسوسه شدیم که با لبخند شد

که در  اییهبلاها و درک تعادل میان زیبایی ،همچنین و معنای کائنات، ارتباط با آن فهمبنیادی و عمیق برای  است تلاشی

بینیم ینوپا نیز م یهانهای ابتدایی زندگی کودک و تمدسالهایی را در . نمونۀ چنین تلاشداده استجهان پیرامونشان رخ می

هناور در این کائنات پیابیم که ما هم درمی درستی مطالعه کنیم،بار دیگر به عقب برگردیم و شواهد موجود را به و اگر یک

. ماندیمشر تنها و سرگردان باقی صورت، نوع ب این غیر اند. درآغاز کرده نکه پیشینیانما ادامه دهیم باید همچنان به راهی

تاً از ت موقــاند، ممکن اسارتباط خود و کائنات دست کشیده راجع بهاز تفکر سالی هایی که در بزرگآن دسته از انسان

آرام  یلذت خواب و نیاز به حضور معنا در زندگی کنجکاوی طبیعیهای درونی، حس اما غم شوند؛ سرخوش سطحی هایلذت

 کند.ها حرام میرا بر آن

 

  مربوط به متافیزیک هایپرسش

 اصطلاحبه گویالویژه طبیعت جهان پیرامون ما. رابطۀ ما با کهنبه ،تلاشی است برای شناخت ذات و واقعیت طبیعت متافیزیک

م. گردیو پس از مرگ نیز به آغوش او بازمی ایمچیست؟ مادری که همۀ ما از رَحِم او پا به این دنیا گذاشته «زمین مادرِ»به 

 که کنیمن طریق تلاش میزیرا از ای در جایگاه انسان است؛ا ــها، زاییدۀ ذهن مای از ناشناختهگونهانسان چنین تصویرِ خلقِ

 :کندمی قرن نوزدهم، این موضوع را چنین بیان ، شاعر10شارل بودلر سانی با چنین اسراری ایجاد کنیم.ان نوعی ارتباط

 
 آن ۀزند یهاستون که است یمعبد عتیطب

                                                
10. Charle Baudelair  



 .دشویم داریپد زمان پسِ از اش،ختهیآمدرهم یصداها و

 خرامدیم نمادها از یجنگل انیم در انسان نجایا

  هستند او گرنظاره آشنا ینگاه با که

 

رون در د کهن یافته باشد یا خیر، انرژیِاه به ذهنش ر اش، فارغ از آنکه بعُد اساطیریدوشمیکس به اقیانوس نزدیک هر

 نشانِ های بیجنگل درزده و وحشتکه سرگردان . کسیکندمیرا احساس  )خدای دریاها( قدرت پوزیدون اقیانوس یا همان

از عظمت و  بسیاریچنین تصاویری میزان اما امروزه، . شده استرو ها( روبه)خدای جنگل 11پان کند؛ گویی بامیروح حرکت 

رفته است. حالا دیگر از آن شکوه  بخششان رخت بسته و به جای دیگرحیات اند و انرژیقدرت اسرارآمیز خود را از دست داده

محروم  بخشییم که از نعمت چنین انرژی حیاتیاین ما جا مانده است.افتاده بهپاتصویری معمولی و پیش فقطو قداست، 

ز که خارج ا هایی پل بزنیمربهتجکرد میان درک انسانی و چنین نمادهایی بود که به ما کمک می ایم. از آغاز، وجودِمانده

 مرزهای شناختی ما قرار داشت. 

ای از طور مجزا در دوران خود تجربهکدام بهن، یونگ و ویلیام جیمز، هرسه انسان برجسته در حوزۀ علم، همچون داروی

اند؛ این سه فرد تصویر مشترکی از های متفاوتی رخ دادهها در زمانلرزهاگرچه این زمین ،هجالب آن است ک .لرزه داشتندزمین

و چیزی نمانده  انداحساس کردند سوار بر اژدهایی بزرگ بوده که نویسندها در خاطرات خود میآن دهند.آن واقعه ارائه می

وقتی  افت کهتوان دریخوبی میو به آیداحساس می به کمک بیانِ استعارهبار دیگر اینجا  بود که اژدها به پایین پرتشان کند.

عی بریم. دنیای معاصر شاید بتواند نیروهای طبیرنج می یارتباطبیاز این  یم کهیمااین گم شود،  استعارهرابطی همچون  ابزارِ

 است. رآمدناکاما با اسرار ارتباطی ، ارتباط اما در مقایسه با گذشتگان و دنیای باستان ؛کاری کندو نظام ژنتیکی را دست

 

 شناسیجامعه بههای مربوطپرسش

ها نآ تری داشتند.دور هم جمع نشدند؛ هدف بزرگ برای تهیۀ غذا، تقسیم کار و دفاع جمعی فقطدر ابتدای تاریخ، ما  اجداد

 ،اشدب جوامعخود دلیل محکمی برای ایجاد خودیتوانست بهگرچه گریز از ترس و تنهایی می جامعه بودند. ساختدنبال به

گیری ز شکلپس ا داشته است. آنگیری نیز نقش مهمی در شکلشان هایهتجربگذاری اشتراکحس نیاز به برقراری تعامل و به

 با جامعۀ محل زندگی و اهداف آن تعریف شد. ش، هویت هر فرد در ارتباطنیز جوامع

ها نیز توجه دارند. معنا از طریق مشارکت ؛ اما به نیازهای روحی آناندت نیازهای زیستی انسانهای اجتماعی قطعاً در خدمنظام

، مثل یافتن غذا، گرد هم مشخص و واحد یمردم که برای هدفگروهی از  آید.قومی و گروهی به سراغ فرد می هایهتجربدر 

ای امعهبه ج در صورتی این جامعه، فقطاز هم بپاشند.  ای هستند که هر لحظه ممکن است زیر فشار مشکلاتآیند، جامعهمی

تک تک ،ترتیبنبا آن تلفیق شود و بدیطبیعت و متافیزیک  فرهنگ، قبیل مشترکی از هایربهتجشود که حقیقی بدل می

موقع است که یک فرد دیگر  رو کند. آنو فرافردی روبه معرفت بشرمافوق  هاییتواقعو با  آوردمیبیرون اد را از انزوا افر

بیند سهیم می نیز ایتازه حالا او خود را در بعُدخاص سازماندهی شده است.  عملکردیای نیست که برای عضوی از جامعه فقط

                                                
11. Pan  



پر واضح است که شناخت  دهد.به دست می معرفت بشرمافوق  هایتواقعی باتعریف جدیدی از شخص در ارتباط  این که

، شخص (12کرونوس در معنای)زمان  آید. ارتباط با گذشتهدست نمیهای جمعی بهزندگی شخصی و تلاشاز طریق  فقطخود، 

طور مثال، مسیح دیگر زنده نیست؛ اما به ،. بنابراین(13در جاودانگی نیز سهیم باشد )زمان در معنای کایروستا  سازدرا قادر می

 تک افراد و لحظات زنده است.مسیحیان بر این باورند که او در تک

 مثال، شد. برایالعاده محسوب میای خارقفارغ از درک و طرز بیان آن، از نظر ویژگی نیز پدیده ،با اسرار رویاروییتجربۀ ناب 

، دنبالشهبو  گیردیایی در ذهن آن انسان شکل می، رؤکندن با انسان صحبت میای آتشیخداوند از طریق بوتهکه هنگامی

ف شکاپرکردن  منظوربه ، این تصاویرالگوهاکهن قدرتبا  روشدنروبهاز  گذشته 14.دهدرخ می مهاجرتی عظیم به رهبری او

نمادهایی که در ابتدا به مفهومی خارج از خود و در محدودۀ تجربۀ  همه،ایناند. باک انسانی ساخته شدهن اسرار و درمیا عمیقِ 

که  ابدیمیارزش تنزل ای بیکند. این نمادها در حد نشانهدر گذر زمان مفهومی مادی و مجسم پیدا می د،ننخستین اشاره دار

ه مفهومی خشک و متحجرانه تبدیل کند؛ بلکه آن تجربۀ ناب و نخستین را بیا رمز و رازی اشاره نمی تنها به هیچ سِر نه

تکرار  در تاریخ ،کردمیبه تعریف جامعه کمک  زمانی که یابی مجدد به تجربۀ نخستینسازد. درحقیقت، دشواری دستمی

 .شودمی

 که برای برقراری ارتباط دوباره با اسرار هستند سه مورد از دستاوردهای فرهنگیعبادی  مناسکها و ، آیینآمیزعقاید تعصب

کتب  وصدرخصآمیز که از برخوردهای تعصب مردم است آن قِسم از افکارآمیز عقاید تعصب شوند.کار گرفته مینخستین به

 ها اجرایآیینشود. منجر به محدودشدن قدرت اسرار می ،گیرد و درنهایتت میئعلوم دینی و تعالیم مذهبی نش مقدس،

ا یکدیگر و ب افراد ها، روابط متقابلاز طریق نوع لباس و پوشش گروه نیز عبادی مناسک های نخستین هستند.تجربه نمادینِ

 کند. همۀ این دستاوردهایکمک می فردبودن یک گروه در مقایسه با گروهی دیگرمنحصربهبه تشخیص  شکل عبادات،

ی دوام ها در فرسایش تدریجاز آن اما تنها تعداد کمی آن تجربۀ ناب؛برتری  حفظ منظوربههای پرمعنایی است شفرهنگی، تلا

 آورند. می

های نسل ذهن و قلب به تواندنمی عملاًکه  ای دربیایدهای خشک و متعصبانههشکل بیانیممکن است به آمیزعقاید تعصب

 ناسکمالگویی روشنگر و شایان تقلید از دست بدهند.  منزلۀتدریج قدرت خود را بهها ممکن است بهبعدی نفوذ کند. آیین

ی که اساساً اصول ،کند. همچنینتنزل پیدا  فرسا یا حتی توقعات مستبدانهطاقت ییا سنت در حد عادت است ممکن هم عبادی

دهنده و غلب آزار؛ ابودند هب، آموزش یا سیاست شکل گرفتهقالب مذ با اسرار در رویاروییتأثیر اولین برای حفظ و ترویج 

قای خود حفظ ب برایکنیم. درنهایت نیز این اصول فقط  درکشخصاً این اسرار را  ما د کهشومی مانع است و شدهفرسا طاقت

                                                
اساطیر یونانی و تجسم شخصیت زمان در فلسفۀ پیشاسقراطی و ادبیات یونان بوده است. کرونوس بر زمانِ خطی و ترتیبی . کرونوس یا خرونوس یکی از ایزدان نخستین در 12 

 م.-شود.ها اشتباه گرفته میگیرد. این واژه اغلب به دلیل تشابه آوایی با کرونوس تایتانحکمرانی داشته است و در مقایسه با کایروس قرار می

د: کرونوس کردنهای مطلوب و مساعد است. یونانیان باستان از دو واژه برای زمان استفاده میاقبالی، فرصت و زماناساطیر یونان، تجسم شخصیت خوش. کایروس نیز در 13 
فهومی فهومی کم ی و کایروس مترین زمان برای کاری اشاره داشت. کرونوس مبودن زمان و کایروس به مفهوم بهترین و مطلوبو کایروس. کرونوس به مفهوم ترتیبی و خطی

 م.-کیفی داشته است.
  . اشاره به داستان زندگی حضرت موسی )ع(.14



فظ ها را حفرد مهربان نبوده است و آنبهغیرجاودانه و غیرمنحصر هایربهتجگاه با کنند. تاریخ نشان داده که هیچعمل می

 .کرده استن

ه کباز هم توانسته است مفاهیم عظیمی را دریابد؛ تعابیری از قبیل این، نوع بشر بگذریم اجتماعی با اسرار هایهمواجهاگر از 

مانند چگونگی ارتباط ما با یکدیگر،  ،جزئیات زندگی اجتماعی پرداختن بهبه چه معناست.  بودن در هر زمان و مکانانسان

ای بسیاری را برای سفر هفرصتاغلب  ،شدن افراد در بافت زندگی جمعیغرقو  هاورزی در انسانعشق باتقابل جنگ 

ذیر ناپهزینۀ اجتناب رنجورییا روان عصبی هایاختلال» :کند کهبه این نکته اشاره می 15. فرویدبردها از بین میآنشخصی 

ین های سیاسی تعیسرنوشت دنیای مدرن در گردهمایی» :گیردگونه نتیجه مینیز این 16توماس مان «.زندگی متمدنانه است

  «.شودمی

 

 شناسیروان بهمربوط پرسش

هایی ینهمستلزم هزعضویت در گروه  اما کند؛می مان را مرتفعای اجتماعیو نیازه کندمیبقای ما کمک  مشارکت با دیگران به

 شناسانۀ اسطوره است.اندازد. چگونگی درک ما از خودمان وظیفۀ رواناوقات تمامیت روانی فرد را به خطر میاست که گاهی 

ه پیش ام را بمن که هستم؟ چطور باید زندگی»شود: آغاز می هاییسؤالدیگر، درک این موضوع با پرسیدن چنین  ارتعببه

و مناسب من در این دنیا کجاست و حرفۀ من چیست؟ چگونه باید همدم و همراهی مناسب برای خود ل ئاایدببرم؟ جایگاه 

 «؟بیابم

هیل مسیر بلوغ را تس ،کنندمییاری  خویشتن صحیح از آوردن معنایدستد را در بهافرا ای خودها با تصاویر اسطورهفرهنگ

ش هاییا اسطوره باشد ای خود را از دست دادهمرکز ثقل اسطوره یفرهنگ. حال اگر انداجتماعی هایتعاملکنند و راهنمای می

به  ایهکه مردمانش هر دم از فرق کندمیزده تربیت ای گیج و وحشتجامعه ،دنتکه و ناهمگون شده باشبیش از اندازه تکه

توانند ما را به درون اسرار میهمه، نمادهای زنده اینآورند. بابینی دیگر روی میبینی به جهانجهانیک دیگر و از  ۀفرق

 روحمان هدایت کنند.

 ای. اما همۀ ساختارهای اسطورهها پرداخته شدتر به آنپیشکه  را پوشش دهد پرسشیتواند هر چهار ای نمیهیچ اسطوره

ی در دل قدرممکن است بهای های تلویحی اسطورهارزش د.نگیررا دربر می پرسشهایی مربوط به یک یا بیش از یک پاسخ

قت اما این حقی ؛ها را بشناسدخودآگاه انسان سخت و ناممکن آندستاوردهای فرهنگی و روزمرۀ زندگی پنهان شده باشد که 

 د.نها تأثیر عمیق بر روان فردی و اجتماعی نگذارشود که اسطورهمانع نمی

 .کندعمل می خویشتنبه سمت اسرار خدایان، جهان، اجتماع و  ،یا فرهنگهدایت فرد  منظوربهبنابراین اسطوره 

 

 رویکردهای متفاوت به اسطوره

                                                
15. Freud  
16. Thomas Mann  



در  17پاسکال بلِیس که طبق گفتۀ باشد دلیل آنشاید به این علاقۀ احیاشده گرفته است.  ایجان تازهبه اسطوره  علاقه ،امروزه

 :قد بودمعت که ت داریمملِمشترکی از حس هَ درکِچون یا « ما نیست. متعلق بهدر دورانی سرگردانیم که گویا »قرن هفدهم: 

ایم، قدرها هم در این جهانی که ساختهما آن: »یدگویا شاید موافق نظر ریلکه هستیم که می« ای استگسستهزمانۀ از هم»

 «کنیم.احساس آرامش نمی

شان زمان با انقلاب صنعتی و شهرنشینی آغاز شد و افراد بسیاری را از میراث روانیاز قرن نوزدهم و هم احیاشدهاین علاقۀ 

ای را طیف گسترده و گیردنمی بر ی را درشناساهیم روانمففقط  اصول نظری اسطوره باید درنظر داشت که ،جدا کرد. البته

 .خواهیم پرداختبه آن در ادامه شود که شامل می
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. درحقیقت، دکنمیاشاره  ،ویژه پیشینیانمانبه کنجکاوی ذاتی ما به دانستن دربارۀ دیگر مردمان، به انداز از اسطورهاین چشم

تر که پیش نیادیب پرسشبا درک چگونگی برخورد گذشتگان با چهار  ،مندیمبه دانستن دربارۀ دیگران علاقه گذشته از اینکه ما

ان را ساختار عقل و شعور آناند، گذاشته یهایی که نیاکان ما از خود به جاسعی در شناخت بهتر خود داریم. اسطوره گفته شد،

نادیده را  ینقش گاه ممکن است وجود اینبا  ،دانیممی نوع بشر باستانی ستاوردد فقطرا ما اسطوره  هرچنددهد. به ما نشان می

ژرفای  ازغافل شویم حتی امکان دارد . کندمی یقدرت انسان بازاز مرزهای  ما گذشته در گسترش مفهوم ذهنیکه بگیریم 

ای در آن انعکاس ای که هنوز هم حال و گذشته با هم یکی است( که این تصاویر اسطورهزمان محدودۀ روان )محدودهبی

حال  را بخشی از زمان آنخود برتری داریم که بتوانیم  گذشتۀ ازما زمانی » :گیردگونه نتیجه میاین 18.اس. الیوتتییابند. می

  «خود سازیم.
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 19آیا جِرجیس طور مثالبه این موضوع که گیرد.های اجتماعی یک گروه درنظر میارزش این نوع نگرش اسطوره را حاملِ

شود. ای محسوب میحاشیه هایموضوعاز  ،تنها با دمیدن در شیپور فرو ریخت 20کشت یا اینکه دیوارهای اریحا حقیقتاً اژدها را

یح استانداردهایی که برای توض ،و همچنین برساندبه تصویب  دارد هایی است که جامعه تمایلارزش نگرش در این نکتۀ مهم

                                                
17. Blaise Pascal  
18. T.S Eliot  

-ت.چون کشتن اژدها به او نسبت داده شده اسهایی زیسته است. در جهان مسیحی، افسانهاسرائیل بود که پس از مسیح می. جرجیس/ سنت جرج/ گئورک: از پیامبران بنی19
  م.
اسرائیل با گرداندن تابوت آمده است که بنی وشعیاند و در کرانۀ غربی رود ارُدن قرار دارد. در کتاب شناسان کشف کردهترین دیوار تدافعی است که باستان. دیوار اریحا قدیمی20

 م.-میدن در شیپور جلوی تابوت و فریادزدن باعث فروریختن دیوار در نبرد اریحا شدند.عهد به مدت هفت روز، به دور دیوار و درنهایت، با د



ها و ها قرار دارند، بیشتر به بیان اهداف فرهنگپویایی که در دل اسطوره های اجتماعیِ ارزش شوند.ها تعیین میاین ارزش

چگونه که یم براسطوره، پی می شناسانۀدر بررسی ویژگی جامعه مردم.پردازد تا شیوۀ زندگی حتی ظرفیت خودفریبی آنان می

 .شوندمیآن چهار پرسش بنیادی دارند، از یکدیگر متمایز  دربارۀفردی که ها از طریق نگرش منحصربهفرهنگ

 

 تاریخیرویکرد . ۳

ت. تر اسرنگمردمان و وقایع حقیقی در آن کم هایتحکایپردازد و درک تاریخی از اسطوره به داستان خدایان و قهرمانان می

ک اوقات باعث تغییر این در ها گاهیانسانپردازی قدرت خیال نیز ها وسینۀ داستانبهنقل سینهو همه، گذشت زمان اینبا

ظاهر، اید بهش ،را از زیر خاک بیرون آورد 22شهر باستانی تروآ و نقاب زرین آگاممِنون 21که هاینریش شلیمانشود. زمانیمی

همراه اما درحقیقت کشف او کمی چاشنی هیجان برای کسانی به های آن اضافه نکرد؛و داستان های هومریچیزی به حماسه

حتی اگر اسطوره ریشه در مکان، رویداد یا شخصیتی  ،حالها ریشه در حقایق تاریخی دارند. بااینداشت که معتقدند اسطوره

 وحردگرگونی و تحریف با  شماری که موجود است این موضوع ارتباطیاستناد به مدارک بی باباز هم  ،خاص داشته باشد

 .انسان ندارد

 

 علم نخستینرویکرد . ۴

ه بشریت ابزاری بود ک یگانهها اسطوره کنند. از نظر آنمطالعات بَدَوی از طبیعت تلقی می ثابۀمبسیاری از افراد اسطوره را به

ز مایۀ علم نیاند که دروناحتمالاً این افراد فراموش کرده توضیح رویدادهای طبیعت داشته است.پیش از ظهور علم برای 

 یرپذفهم سببآن  به ،نامیممی« جاذبه»کنند واقعیت اسرارآمیزی که ما آن را مثال، فکر می طورای دارد. بهماهیت اسطوره

 26تر از آرِستر و ملموسحقیقی 25هاچالهو سیاه 24ها، اختروش23هاکنند کوارکفکر مییا  ایماست که برایش نامی پیدا کرده

تا در  بندندکار میهای اساطیری را بهعمد این داستاندانسته و به ،اند که دانشمندانها فراموش کردههستند. آن 27و آفرودیت

 و ماهیت هاحدساند که بسیاری از فراموش کرده ،همچنینشوند. جایگزین  و کاربردی های واقعینمونه زمانی مناسب با

 .اندنرسیده ترین حالت، هنوز هم به قطعیتترین و ملموسدر عینی ،ذهنی بسیاری از علوم

                                                
 .م-.را کشف کند و از زیر خاک بیرون بیاورد تروآشناس آماتور آلمانی بود که توانست بخشی از شهر باستانی باستان :(Heinrich Schliemannهاینریش شلیمان ). 21
 م.-.کشف شد یونان موکنای ۀدر دالانی در گورستان منطق صورت پیکری مدفون، به۶۷۸۱در سال  زرین است که ایساختهدست.22
دهند شوند و ذرات مرکبی به نام هاردون را تشکیل میها با هم ترکیب میدهندۀ ماده است. کوارکای تشکیل: یک ذرۀ بنیادی و یکی از اجزای پایهquark. کوارک یا 23 

 م.-، هستند.ازندۀ هستۀ اتمیعنی همان اجزای س که پایدارترینشان پروتون و نوترون،
شدۀ مها هالۀ متراکشناسان بر این باورند که اختروششدت نورانی و دوردست که وابسته به کهکشانی جوان است. امروزه ستارهای فعال و به: هستهquasar. اختروش یا 24 

 م.-اند.چالۀ یک کهکشان جوان را احاطه کردهسیاهاند که اَبرَماده

ند از میدان تواهای الکترومغناطیسی مثل نور، نمیچیز، حتی ذرات و تابشزمان است با آثار گرانشی بسیار نیرومند که هیچ-ای از فضا: ناحیهblack holeچاله یا . سیاه25 
 م.-گرانش آن بگریزد.

 م.-. آرسِ: خدای جنگ و پسر زئوس و هرا در اساطیر یونان است.26 
 م.-یونان فرزند زئوس و حوری دریایی دیونه بوده و خدابانوی عشق، زیبایی و شور جنسی است.های . آفرودیت: در اسطوره27 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87


 هبا این نیت ک یعیهای طبکردن پدیدهانسانی منظوربه خوردبه چشم می هاییهمۀ مردمان تلاش نهای بنیادیدر اسطوره

خوبی یادآور ، به29و تیامات 28درآمیختن موموآفرینش سومری، های داستان. برای مثال، در حفظ شود ربا اسرا ارتباط انسان

، تمام اهمیت علم نخستینمثابۀاسطوره، به به نگاهِ . امااز تلاقی رودهای دجله و فرات است 30پیدایش منطقۀ هلال حاصلخیز

هارات از بلکه این اظ ، ارتباط چندانی با اسرار ندارد؛گوییم، درحقیقتمیآن چیزی که ما گیرد. و ماهیت اصلی آن را نادیده می

جهان پیرامون خود داشته  پذیرکردنفهمگیرد که نوع بشر همواره سعی در جایی سرچشمه میهای انسان و ازآنپردازیخیال

 است. 
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 ساخته روهیا گ قبیلههر را  آنکار دارد. در بدنۀ فرهنگی که ور سرشناس با خاستگاه پیدایش و ارتقای فرهنگ نوع بشمردم

خورد. یم به چشمدستیابی به اسرار  مسیرهای نخستین ی گوناگون شواهدی ازهاتمدن عبادی مناسکها و و در آیین ستا

با  ،همچنین .جلوگیری کنند یبارغمتراژدی از وقوع  داشتند سعی هاآن کردنتکهتکه و کردن حیواناتقربانیبا  ،طور مثالبه

سوگواری  آیین و )مانند ازدواج( تغییر خویشاوندیهای آیین، به ادیان تشرفآیین  هنگام تولد،به تعمید  های غسلآیینبرگزاری 

 فناپذیری هبشکل و هدفی متفاوت  و نندکاز پوچی گذر  اند تاداشته هاسعی در تلطیف فشار عظیم ذهنی این اتفاقمرگ هنگام 

خیص دهیم را تش هاییاستعارهتوانیم رد پای خدایان را بیابیم و معنای ها میهای باستانی و آیینبا احیای اسطوره .انسان دهند

حیت، مثال، آیین عشای ربانی در مسی طوربه با اسرار جهان درک کنیم. را چگونگی ارتباط گذشتگان تا دهدکه به ما قدرت می

آن را  31مانا شود،میبا داشتن ایمان حتی گوشت بدن نیز مقدس شمرده  است.« خوردن خدایان» باور قدیمی روایتی جدید از

 .کندیو فرد الوهیت را درک مانگیزاند میبر
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 مک بهک ه برایک هاییهاستعار دهد؛به ما می استعارهاغلب درک عمیقی از منشأ یک  ،اسطوره یا مفهوممطالعۀ ریشۀ کلمه، 

اگر بدانیم  ،یمبری داشته باشآفرین عِاسطوره تصاویرتوانیم درک بهتری از اند. مثلاً ما میایجاد شده نشدنیبیان هایهتجرببیان 

وۀ تخیل ق که توان گفتمی ،بنابراین«. زنده»معنای به« حوا»است و « از زمین»معنای شناسی بهاز منظر ریشه« آدم»کلمۀ 

ها استعاره. مفهومی که ریشۀ این چیست 32«تراژدی»اگر بداند که مثلاً ریشۀ واژۀ  ،کندمسائل را تحلیل میتر ما خیلی سریع

 .شودمیمبهم ما  هایهتجربشدن باعث شفاف، دنکنبیان میبه ارتباط نوع بشر و الوهیت راجع 

                                                
ت های آفرینش سومری و بابلی، فرزند تیاماالنهرینی است. او در داستانهای بین، یکی از خدایان افسانه«دانش»و « بخشنیروی حیات»، «بدنۀ اصلی». مومو در معنای  28 

 م.-و آبزو بود.
 م.-آفرینان اصلی در حماسۀ آفرینش بابلی است.های بابلی و سومری و یکی از نقشنام خدابانوی آب و همسر آبزو در افسانه .29 
بار جیمز ین ترودان و مصر باستان است. این نام را نخسهای شرقی دریای مدیترانه، میان. منطقۀ هلال حاصلخیز نام بخشی تاریخی از خاورمیانه است که دربرگیرندۀ بخش 30 

 م.-شناس دانشگاه شیکاگو، بر این بخش از جهان گذاشت.هنری بریستد، باستان

 م.-کند.نیرویی فراطبیعی و فراگیر است که در جهان مرئی و نامرئی جاری است و این دو جهان را به هم مرتبط می« مانا»نزیایی، های پلی. در اسطوره31 
رد و نام روایتی، اولین هنرپیشۀ تئاتر( معرفی کهای نمایش است که ریشه در مناسک مذهبی یونان باستان دارد. تراژدی را تسِپیس )بهشکل. تراژدی یا سوگنامه یکی از 32 

 م.-معنای سرود گرفته است.به« اویدیا»معنای بز و به« تروگوس»خود را از دو واژۀ 
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دست به توانیمتوانیم جهان و درون آن را بشناسیم. تنها شناختی که میما هرگز نمی» :ش اظهار کرددو قرن پی 33مانوئل کانتاِ

 وگیرد یونگ از کانت نیز پیشی می «.شودذهنی ما از جهان و هر آنچه درونش است، حاصل می هایهتجربآوریم از طریق 

 و شودشناختی هستند که شامل بخش جسمی و روانی میروان هاییهتجربنوع بشر در اصل  هایهتجربتمام » :کندادعا می

 زندگی روانی خود را بر رویا دائماً ــ، مگذشتهایناز «.و بیرونی بخش روان انسان است ذاتی هایهتجربمحل تلاقی تمامی 

لی از ما طرحی ک نظر لکۀ جوهر که ممکن است در سیاهیِ  مانند ،کنیمفرافکن می ای به نام جهان پیرامونصفحۀ گسترده

یک از ما همان صفات و ابعادی را که در خودمان تحسین یا تحقیر زنی بر روی بام باشد. هرا ویولنقلعه، درخت، هیولا ی

 یم.کشها و سرودها به تصویر میما ابعاد زندگی درونی خودمان را در داستان ،. درحقیقتبینیمکنیم، در مردم نیز میمی

نگرند که یای مالعادهها به چشم گنجینۀ خارقشناسی، به این داستانبسیاری از دانشجویان رشتۀ اسطورهگونه است که این

 34دیپوساز داستان اوطور ویژه کند. فروید و پیروان مکتب او، بهو روایت می است ها را به تصویر کشیدهزندگی روانی انسان

 هایمایلتشود، هایی که از اسطوره میاستفادهوءها و گاه سند. در چنین استفادهاهدشناسانۀ خود بهره بردر مباحث روان 35و الِکِترا

 .شوددیده می راحتیبه ایها در سطح فردی و حتی گروهی و قبیلهغریزی و تضاد ارزش

 .کندتلقی میعملکرد روانی  بودنِشمولبر جهان دلیلیاین نوع رویکرد اسطوره را 

 

 الگوییکهنرویکرد . ۸

د در کلینیک خو بالینیشود. او در اولین مسئولیت سرمنشأ این نوع رویکرد به اسطوره از کارهای کارل گوستاو یونگ آغاز می

های ذهنی گرفتن پریشانیجای نادیدهکار داشت. یونگ بهواز بیماران شیزوفرنی سر عدۀ بسیاریبا  ،در زوریخ 36بُرگهلِتسلی

شناسی درک کند. او به این نتیجه رسید که ها را از منظر روانآشفتۀ آن هایتوهموجود تلاش کرد معنای این بیماران باتمام

ها نوعی محور همواره در همۀ آن ، مهم این است کهتا چه اندازه آشفته و غیرطبیعی باشند موهوممهم نیست این تصاویر 

 کند.قرار دارد که نقش بسزایی در زندگی بیمار ایفا میای اسطوره

سراغ گنجینۀ  کرد. او بهآغاز  خاستگاه آن تصاویر بارۀمدتی را درو طولانی برای درک بهتر این تصاویر تحقیقات گستردهیونگ 

ت تا باورهای از عقاید مسیحیو  وسطاییکیمیاگری قرون لای تصوف شرق تادل تاریخ، از لابهاز تصاویری رفت که از  یپایانبی

 اقوام مختلف جهان،در فرهنگ  تکرارشونده مشخصِ مضامینِ برخیکه موفق شد  ،همچنین ،او بومی، گردآوری کرده بود.

 .انداز سر گذراندهافراد  که بارها را شناسایی کند های روانییاها و پدیدهؤر

                                                
33. Emanuel Kant 

به  ای تبِای )یکی از شهرهای یونان( است. پیشگویان معبد دلفی، پیش از تولد اودیپوسی، تنها فرزند لائوس و یوکاسته و پادشاه افسانه. اودیپوس یا اودیپ در اساطیر بونان34 
 م.-لائوس گفتند که پسرش او را خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد.

گذاری شناسی بر مبنای سرگذشت این اسطوره نامای یونان باستان است. عقدۀ الکترا در روانافسانه های. دختر آگاممنون )پدر( و کلوتایمسترا )مادر( و یکی از شخصیت35 
 م.-شده است.

36. Burgholzli Klinik  



گیرد نتیجه می یونگ افتد،ثابت شده است که اتفاق نمی که اغلب ،مسئلۀ انتقال تصاویر از فرهنگی به فرهنگ دیگرفارغ از 

و همچون خوردن و خوابیدن امری  ردداروانی یکسانی دارند. این پردازش ریشه در طبیعت  ها ساختار پردازشِکه همۀ انسان

ونگ . یمعنادار کند را هاآن دارد های خارج سعینظمیتحمیل الگوهای خودش به بیغریزی است. چنین ساختار پردازشی با 

منظر  از «تایپآرکی»نامد. واژۀ می «تایپآرکی»یا  «الگوکهن» ،ها اشاره شدتر به آنکه پیش را ایمضامین تکرارشونده

الگوهای و شاید بهتر باشد فعل درنظر گرفته شود تا اسم. این کهن است« نقش یا الگوی نخستین»شناسی نیز به معنای ریشه

وها در خلق الگ انسان بخشند. خودآگاهِو به آن شکل و معنا می دهندمی ندگی روزمره را از فیلتر مضامین خود عبورروانی ز

اس هر بار احسهمه، اند. بااینکند که گویی این الگوها از جای دیگری آمدهها را تجربه میای آنگونهتنها بهو نقشی ندارد 

 کند.ما را متأثر می آشنایی و نزدیکی با الگوها خودآگاه

 ،دیگر، روح هر فرد عبارتبه .بندندکار میها ساختار پردازشی روح خود را بهکرد که همۀ انسان مشاهدهطور یونگ بعدها این

هایی شبیه و چیز یءش یند،ا، فرو از مضامینی مثل عدد رددافعالیتی مستقل و خودکار  اش،های فردی و فرهنگیاز ویژگی فارغ

های فردی یویژگ اگرچه باید به این نکته اشاره کرد که ،البته کند.تحلیل میود ــتفاده و آن را با ساختار پردازشی خاسآن 

 37یشخص، ناخودآگاه سطح خودآگاه الگوها غیرشخصی و جهانی است. زیرِالگوی سازندۀ کهن د،سازمیالگو را محتوای کهن

 39ناخودآگاه جمعی 38در زیر سطح روان این ناخودآگاه شخصی شود.فرد را شامل مییک  هایهتجربقرار گرفته است که تمام 

 جهانی نوع بشر سهیم هستیم. هایهتجربقرار دارد؛ جایی که همۀ ما در 

 نکهگذشته از ای هاتوهمپریش را کشف کند. در طیف گستردۀ این افراد روان هایمتوهیونگ موفق شد محتوای بسیاری از 

پردازش روانی را بدون وجود ظواهر فریبنده و زودگذری همچون حقیقت  شود، مییافتهای جهانی را ی ویژگیپادر شودمی

رن برخواسته از فرهنگ ق یریاهای انسان معاصر، شاید تصاوؤدر بررسی ر ،مثال طورفرهنگ شخصی یا محلی درک کرد. به

 ده است.های پیشین نیز دیده شگو در فرهن استها چیزی فراتر از قرن بیستم مایه و شکل آناما کماکان درون ؛بیستم باشد

، استفاده اخد یهانقاب ،وزف کمبلاز کتاب چهار جلدی جُ شناسیهای اسطورهیکی از کلاس در برای تدریسچندین سال قبل، 

پیش از آنکه به مباحث ظهور یهودیت و مسیحیت برسیم، دانشجویان دو یازدهم و سیزدهم،  ۀجلسدر به خاطر دارم کردم. 

 اصطلاحبه که پیش از شروعِ اندغرق شده آن چیزی در عظمتِ که کردنداحساس می ،سویی واکنش متفاوت داشتند. از

دریافتند که تقریباً همۀ آن  ،دیگر از سویی ،کردند. اماوجود داشت و دربرابر آن احساس کوچکی می« فرهنگ غربی»

 ،قتدانستند، درحقیمنحصر به خود و دوران کنونی می ای،لوحانهطور سادهبه را که در تمام این مدت هاییموضوعها و مایهدرون

این تر به عانهکمی متواضتا الگوها در تاریخ بشریت، باعث شد دیدن فعالیت کهن های پیشین نیز وجود داشته است.در فرهنگ

 بشریت باور پیدا کنند. هایربهتج زمانیِبودن و بیشمولموضوع بنگرند و به جهان

سه یا که مانند اودی هستند قهرمانانی کند. یک گروها ایفا میهای مختلفی نقش خود رالگوی قهرمان از راهمثال، کهن طوربه

یافته از آرمان و آرزوهای عموم مردم هایی تحققنمونه شده وو شناخته به افرادی برجسته ،کوپرنیک، بتهوون یا لیندبرگ

اما  ؛دکنن. افرادی معمولی که سفر قهرمانی خود را طی میانددیگر قهرمانانی مهجور و ناشناخته یشوند. گروهتبدیل می

                                                
37. Personal unconscious  
38. Psyche  
39. Collective unconscious  



یا  یایدبسطح جمعی نمود  در الگوی قهرمانتفاوتی ندارد که کهن ها کم ندارند.الگوکهنشده و چیز از قهرمانان شناختههیچ

 .محدودیت جاکردن مرزهایجابهز جهانی نوع بشر به الگو تأییدی است بر نیادر سطح فردی. در هر دو صورت، این کهن
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دیدۀ که پباید بدانیم اما  .رسیماغلب از راه فکرکردن به استدلال میاسطوره شکلی از ادراک و دریافت بنیادی است. ما 

نند حرکتی ما ،کردن ما از نوع پدیدارشناختی است. شیوۀ تجربهثانویاست  یندیافر فکرکردن در مقایسه با ادراک و تجربه،

مثل ت درس .اندشناختی درک شدهمنظر اسطوره ، ابتدا ازهای نخستینکنیم. همۀ رویارویییکه در روح یا بدن خود احساس م

هایی از جنس اند. تمام کسانی که تجربهلرزه که مردان علم از آن تعبیر به هیولای عظیم کردهیناز زم انسان تجربۀ نخستینِ

خوبی به ،مانند اولین تجربۀ عشق در زندگی یا اولین تجربۀ مشاهدۀ تولد یک نوزاد، همگی ،اندهای نخستین داشتهرویارویی

ا ــکه م یستند. در چنین مواقعی استن هاییهتجربه بیان و درک چنین افتاده هرگز قادر بپادانند که مفاهیم متداول و پیشمی

 کنیم.یا احساس میاز عمق وجودمان مسائل را درک 

. ندهای گوناگون جلوه کنها یا واسطهاز طریق شکل توانندمی وما هستند  هایبهتجر بازنمودِانگیزی طور حیرتبهها اسطوره

 زیرِ ها اسطوره .اوست شناختاز قدرت  فراترکه بسیار  را مهار کند هاییربهتج کندمی سعیانسان  که خودآگاهِ حتی زمانی

 .کنندحرکت میخودآگاه بشر  سطحِ
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ویر مختلف ها و تصاکه در قالب شکل اندبنیادین زندگی هایربهتجتبلور  ها، اسطورهر که پیش از این نیز گفته شدطوهمان

می معنا و مفهویک هر ،حال؛ اما درعینچیزی فراتر از درک ذهنی یا اندیشمندانه است نوع تصویرسازی. این یابندمینمود 

اسطوره ما را به عمق مفاهیمی چون  تر شویم.کنند که به درک اسرار یک قدم نزدیکای به ما کمک مید. تصاویر اسطورهدار

یح های عقلانی در توضجایی که زبان افکار و استدلال ؛کندشق و نفرت، مرگ و زندگی، قلمروی خدایان و اسرار هدایت میع

  است. ناپذیروصفهای پدیدهدیگر، اسطوره راهی برای  عبارتماند. بهآن الَکَن می

این  دتواندقیقاً همان ابزاری است که میاسطوره « ترساند.این فضاهای خالی مرا می سکوتِ : »استپاسکال جایی گفته 

 کند؛ حال آنکه اسطوره تجلی زبان روح است.به زبان ذهن توجه می فقطپردازی فرد . در نظام نظریهبشکندآور را سکوت وهم

 رسمی چه به شکل درمانیشود. بنابراین رواندرمانی شخصی و فرهنگی محسوب میبا این تفاسیر، اسطوره شکلی از روان

 «دادن به صدای روحگوش»معنای آن و در مطب پزشک و چه به شکل غیررسمی و در قالب توجه به زندگی درونی فرد، به

 ها و در زندگی افراد است.سال طیهای روح در های تکرارشونده در اسطوره سرچشمۀ فعالیتمایهو درون هاموضوع است.

 


